
داستان از آن جا شــروع می شود که سعید 
کمالــی با دیدن آرام در دانشــگاه عاشــق او 
می شــود و بعد هم با تمام تــوان در راه این 
عشــق قدم برمــی دارد تا بالاخــره می تواند 
مشــکلات را حــل کنــد و بــه زندگــی ای که 
دوســت دارد برســد. آقــای کمالــی بــا این 

رفتــارش به همه نشــان می دهد که 
شادی ســاختنی است و باید برای 

ســاختن شــادی تلاش کرد.
آرام خانم که حالا جایش حســابی 

خالی است تلاش کرده است که نشان دهد 
ســاختن اســباب بازی و شــادی یــک روش 
درمانی موثر اســت که می تواند حال خیلی 
از آدم های ناراحت را خوب کند. حالا ســعید 
و ســارا و علی در مســیر یک مبارزه طولانی 
هســتند؛ تلاش برای ساختن و حفظ شادی 
البته با ســاختن اســباب بازی اما همیشه 
وقتی که انتظــار نداری پای یــک خرابکار به 

داســتان باز می شود. 
لوپتو داســتان مقاومت در برابر دشــمنان 
شادی است در هر لباس و شکلی که باشند.
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